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 مبانی زیست شناختی روان شناسیفصل دوم :
 عصب عبارت از دسته آكسون مطولي متشكل از آكسون صدها يا هزاران نورون است. واحد زيربنايي هاي نورونويژگي :

 .نورون يا ياخته عصبياي است به نام دستگاه عصبي ياخته

 ز و ماهیت هشیاري در نورون هاست.: نحوه كار مغ رازهای نحوه کار آدمي 

 ها يک ارتباط شیمیايي است. در سراسر دستگاه عصبي، تنه نورونها به هم گره خورده است. به اين قبیلل ارتباط بین نورون

 مي گويند. گرهو در بیرون از مغز و نخاع،  هستهتوده ها در مغز و نخاع، 

  :پايانه سیناپسي4 ( آكسون3( دنريت 2( جسم سلولي 1 بخش های نرون )  

   هلاي مالاور خلود ها و جسم ياخته از نوروننام دارد. دندريت دندريتشود شاخه كوتاهي كه از جسم ياخته منشعب مي

بله سلاير  آکسوناي شكلي به نام اي بلند و باريک لولههاي ياختهها از طريق زائدهكنند. اين پیامهاي عصبي دريافت ميتكانه

 يابد. ل ميها انتقانورون

 .پايانه سیناپسي در واقع تماسي با نورون همسابه كه تحريكش كرده است ندارد 

 هلاي سازد كله در انتهلاي هلر يلک برآملدگيهاي فرعي ظريفي ميشود و آكسونآكسون در انتهاي خود شاخه شاخه مي

اپسلي و جسلم ياختله يلا نلدريت نلورون نام دارد. بین پايانه سین (synaptic terminal) ی سيناپسيپايانهكوچكي است كه 

 گويند. مي (synaptic gap) فاصله سيناپسيو فاصله ياد شده را  سيناپسگیرنده فاصله كوتاهي است، اين پیوندگاه را 

 پيك  عصكبيرسلد موجلب ترشلا ملاده شلیمیايي بله نلام پیمايد و بله پايانله ملي* وقتي تكانه عصبي، آكسون را مي 

(neurotransmitter) كنلد و بله ايلن شود و نورون بعدي را تحريلک مليشود. پیک عصبي در فاصله سیناپسي پراكنده ميمي

 120تكا  90طول آکسون نخاعي ها بسیار متفاوت است. برد. اندازه و شكل آكسونترتیب تكانه را از نورون به نورون ديگر مي

 سانتيمتر و آکسون نورون مغزی در حد چند هزارم سانتيمتر. 

 

  
 نواع نرونا ◆

 نورون حسي  -1اند: ها بر حسب كاركرد عمومي سه دستهنورون(sensory) هلاي هلاي دريلافتي گیرنلده: تكانلهيا آوران

هايي هستند كه از مغلز : حامل پیاميا وابران (motor)های حرکتي نورون -2رسانند. حسي را به دستگاه عصبي مركزي مي

هلاي هاي نورونپیام :(interneurons)نورون ميانجي  -3روند. ها ميا عضلات و يا غدهدهنده و عمدتيا نخاع به اعضاي پاسخ
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مغز و چشك  و ها فقط در فرستد. اين نورونهاي حركتي ميها میاناي و يا نورونها را به ساير نورونحسي را دريافت و تكانه

 وجود دارد.  نخاع

 گيرنده حسي: 
 ها هستند كه تغییلرات فیزيكلي و هاي حسي، عضلات، پوست و مفصليافته در اندامهاي تخصیص هاي حسي ياختهگیرنده

 گذرند.هاي حسي ميكنند كه از نورونهايي تبديل ميها را به تكانهشیمیايي را دريافت و آن

 هلا پراكنلده و نام دارنلد و در میلان نلورون گلياييهاي غیر عصبي است كه ها مملو از ياختهدستگاه عصبي علاوه بر نورون

دهنلد،  و باشند و بیش از نیمي از حالم مغلز را تشلكیل مليمي هابرابر نورون 9هاي گلیايي كنند ياختهها را احاطه ميآن

 تكثیر بیش از اندازه آنها است. تومورهای مغزیعلت به وجود آمدن 

  نام گلیايي از واژه يوناني به نامglia  هكا در نگه داشتن نكورونها از كاركردهاي آنبه معني چسب گرفته شده، زيرا يكي

 بینند.ها را تهیه مياست. علاوه بر اين، مواد غذايي ضروري براي سلامت نورون جای خودشان

  داري مغز بلر ها در جاي خود. وظايف خانهنگه داشتن نورون -2ها تهیه مواد غذايي براي نورون -1: وظايف ياخته گلوگيا

هلا را دهلي آنهلا( تلوان علاملتها )به ويژه سلیناپ ها از راه پاكسازي محیط نورونيي است. اين ياختههاي گلیاعهده ياخته

هاي مغز بلین ده هاي گلیايي است. تعداد نورونكنند. علت )تقريبا( همه تومورهاي مغزي تكثیر لاام گسیخته ياختهحفظ مي

 هاست. ابر آنبر 9هاي گلیايي میلیارد تا يک تريلیون و تعداد ياخته

  
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 پتانسيل عمل

 نامیده مي شود كه از انتقال مولكول هاي يون دار بله درون  پتانسيل عمل حركت پیام عصبي از دندريت به سوي آكسون

نيمكه و بیرون نورون به وجود آمده است. اين مولكول ها دربردانده سديم، كلسیم، پتاسیم و كلر است. غشلاي سللول عصلبي 

برخي يون ها را عبور مي دهد كه براي عبور برخي ديگر  بايد ماراهاي يلوني بلاز شلود. در حلال اسلتراحت ؛ يعني تراواست

سكلول نورون، تراكم سديم در بیرون سلول زياد مي شود؛ در نتیاه درون سلول بار منفي بیشلتري دارد كله در ايلن حاللت 

 است.  قطبي

  مراحل پتانسیل عمل 

 1-  )ه نورون در حال استراحت، تحريک شود، اختلاف ولتاژ دو سوي غشاي آن كلاهش مليهرگادپلاريزاسيون)ناقطبي-

يابد. پ  از تأثیر محرک بر غشاء تحريک پذير، پتانسیل آرامش آن ناحیه ابتدا به آرامي و سپ  به سرعت كاهش يافتله و بله 

بارت ديگر، سلول، بار منفلي در حلال رسد و حتي درون غشاء نسبت به سطا خارجي آن بار مثبت پیدا مي كند. به عصفر مي

نامند. يا هرگاه نلورون در حلال اسلتراحت تحريلک مي دپلاريزاسيون)ناقطبي(دهد. اين مرحله، آرامش خود را از دست مي

شود، يونهاي مثبت وارد بخش داخلي غشاء و يونهاي منفي از آن خارج مي شود كه به اصلطلا  دپلویريزه ملي شلود. بخلش 

 میلي ولت به نام مقدار اضافي معروف است. 30لاريزاسیون بین صفر تا مثبت مرحله دپ

  ماراهايNa+ شود. اين فرايند خلود شوند و در نتیاه منطقه مااور ناقطبي مييابند و باز ميبعدي كاهش ولتاژ را در مي

از نقطه اي مي گلذرد، ماراهلاي بسلته شلده و تلمبله دهد. وقتي تكانه عصبي تكانه عصبي شكل مي،  ناقطبي شدننگهدار 

 هاي يوني گوناگون فعال مي شوند تا غشاي ياخته را به سرعت به حالت استراحت برگردانند.

  2- :)دپلاريزاسیون)ناقطبي( خیلي طول نمي كشد، چون دريچه هلاي عبلور يونهلا  رپلاريزاسيون )قطبي شدن مجدد

ف سطا الكتريكي دو طرف غشاي نورون را به حالت استراحت باز مي گردانلد. بله عبلارت مادداً بسته شده و به سرعت اختلا

 نامند. گردد كه آن را مرحله رپلاريزاسیون ميديگر، پتانسیل فعالیت از نقطه نوک به آرامي به سوي پتانسیل آرامش باز مي
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 3- :)ا ملي كنلد كله اخلتلاف سلطا قطبي شدن مادد بله حلدي ادامله پیلد هيپرپولاريزاسيون)قطبي شدن مجدد

الكتريكي دو طرف غشاء براي مدت كوتاهي حتي از زمان استراحت نیز بایتر مي رود. اين حالت، فراقطبلي شلدن مالدد نلام 

 دارد.

 :سلازند. ايلن سلاختارهاي هاي پروتئیني حلقوي است كه منفذهاي غشاي نلورون را مليهمان مولكول * مجراهای يوني

Na)هاي داراي بار الكتريكي نظیر سديم و بسته كردن منفذها به تنظیم مبادله يونپروتئیني از راه بار  k)و پتاسلیم  +( و  +(

Ca)كلسیم  Cl)كلر  2+(  پردازند. مي −(

 هلاي گونلاگون بله درون يلا هاي يوني( جداگانه از راه تلمبه كلردن يلونهساختارهاي پروتئیني )تلمب های يوني:* تلمبه

هاي يوني از همین راه شرايط اسلتراحت دارند. تلمبهها را در دو سوي غشاي ياخته با توزيعي نامتوازن نگه ميبیرون نورون، آن

 كند.ا در درون نورون حفظ ميرا در بیرون و تراكم اندک آن ر +Naنورون، تراكم زياد 

 سازي غشاي نورون است به طوري كه بار الكتريكي مثبت در بیلرون غشلا و ها و ماراهاي يوني، قطبياثر كلي تلمبه:  نکته

 ماند.بار الكتريكي منفي در درون آن مي

  *در نتيجكه بكا  شود که تكانه عصبي از بندی به بند ديگر بپكرد وسازی غلاف ميلين موجب ميخاصيت عايق

. بیماري اسكلروز چندگانه )تصلب چند گانه( كه كژ كاري شلديد اعصلاح حسلي و حركتلي از سرعت بيشتری حرکت کند

-گیرد كله تحريلکهاي آن است ناشي از تباهي همین غلاف میلین است. تخلیه يا شلیک در نورون هنگامي صورت ميويژگي

 معیني فراتر رود.  هاي گوناگون از آستانههاي وارده از سیناپ 

  انتقال سیناپسی 

 شود و مگلر اينكله بله سلطا آسلتانه . قدرت تكانه عصبي ثابت است و هر تحريكي موجب تكانه نمي* قانون همه يا هيچ

 برسد. 

 هاسلت. هلاي سیناپسلي رهلا كننلده آنهاي عصبي توسط همان پايانه: مقصود از بازگیري، فرايند جذح پیک * بازگيری

 هاي عصبي( شود. )در مورد بعضي از پیکفاصله منقطه سیناپ  از ماده شیمیايي پاک ميتقريبا بلا

  :هاي غشاي ياخته گیرنده بلا پیلک برد به اين ترتیب كه آنزيمها را فرايند تازيه از بین مياثر ساير پیک * فرايند تجزيه

 شود تا آن را تازيه و بي اثر سازد. عصبي وارد فعل و انفعال مي

 نتقال دهنده عصبيا 
 هاي عصبي در جاهايي از دستگاه عصبي نقلش بازدارنلده و در بیش از هفتاد نوع پیک عصبي شناسايي شده. برخي از پیک

 خورند. جاهايي نقش تحريكي دارند چون به دو نوع سلول گیرنده برمي

 1-  استيل کولين(Ach): ه عصبي است. اين ماده به طور كللي هاي دستگاهاي موجود در بسیاري از سیناپ يكي از پیک

توانلد بازدارنلده نیلز شلود. ايلن پیلک در جلايي از مغلز بله نملام است. اما بسته به مولكول گیرنده مي نوعي پي  تحري 

 اي است كه در تشكیل خاطرات تازه نقش اساسي دارد.بسیار فراوان است. هیپو كامب، ناحیه هيپوکامب يا )دم اسب(

 شلود. در آيد و به صورت اختلال حافظه و ساير كاركردهاي شناختي ظاهر مليدر سالمندان به وجود مي: بيماري آلزايمر

يابلد. شلوند و سلاخت آن در مغلز كلاهش مليدر پیش مغز دچار تباهي مي استيل کولينهاي سازنده بیماران آلزايمر ياخته

 تر است. هرچه مغز كمتر استیل كولین بسازد زوال حافظه بیش

 شود كه نقش اثر بلازداري )منقلب  هم ديده مي های استخوانيصفحه پاياني ماهيچهل كولین علاوه بر حافظه در استی

شلود شود، روي استیل كولین اثر دارد و باعث افزايش آن ميكه در كنسرو فاسد مشاهده مي بوتولينومكردن( دارد. مثلاً: سم 

 گونه هستند. . برخي گازهاي شیمیايي هم همینگرددمي فلج عضلاني و تنفسيباعث  Achو افزايش 
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 2- شود .آمفتامین و كوكلايین بلا افلزايش سلريع میلزان نلوراپي :  بطور كلي در ساقه مغز و كبد ساخته مينوراپِي نفِرين

-ي، دارويي است كه به بازگیري نوراپي نفلرين سلرعت ملليتيومنفرين مغز موجب بیش فعالي و رفتارهاي مانیايي مي شوند. 

هر دارويي که سبب ک  يا زياد شدن نوراپي نفرين در مغكز شكود بكا کكاه  يكا سازد. دهد و خلق فرد را افسرده مي

 افزاي  خلق سر و کار دارد. 

 3- :از لحاظ شیمیايي شباهت فراوان به نوراپي نفرين دارد.رها شدن دوپامین در برخلي از منلاطق مغلز موجلب  دوپامين

توانلد نیلز نقلش دارد. فزونلي دوپلامین در سلیناپ  ملي تككوين دارويكي.دوپامین در فلراوان ملي شلود احساس لكت 

 كند.ايااد مي پار کينسونايااد كند. كمبود دوپامین  اسكيزوفرني

 4- :از خانواده مونوآمین يعني از خانواده دوپامین و نور اپي نفرين است. سروتونین نیز ماننلد دوپلامین، عملدتاً  سرِوتونين

است. سروتونین در تنظیم خواح، خلق، توجه، پرخاشلگري، چلاقي و يلادگیري دخاللت دارد. سلروتونین در تنطلیم  بازدارنده

در كنار استیل كولین و نلور اپلي نفلرين قلرار ملي گیلرد. پلايین بلودن سلطا سلروتونین بلا افسلردگي و  خواب و بيداری

ان سروتونین مغلز را افلزايش ملي دهلد. داروي ال ا  پرخاشگري، رابطه دارد. پروزاک كه يک داروي ضدافسردگي است، میز

 دي از تأثیر سروتونین مي كاهد. 

 5- ا آمينون بوتري  باسيد گا(GABA) :هلاي بازدارنلده اسلت. داروي پیروتوكسلین از راه سلد ترين پیلکيكي از مهم

رود. حركلات عضللاني از دسلت ملي كردن گیرنده هاي گابا، موجب تشنج مي شود، زيرا در شرايط فقدان بازداري گابا كنترل

 كنند. بخش فعالیت بازدارندگي گابا را تسهیل ميداروهاي آرام 

 6- است كه بیش از هر پیک ديگري )فلراوان تلرين پیلک عصلبي( در  و فروان ترين پیک : پیک عصبي تحريكيگلوتاما

ت، عبلارت اسلت از آن میتلل دي آسلپاراتات هاي فرعلي گلوتاملاهاي دستگاه عصبي مركزي وجود دارد. يكي از گیرندهنورون

(NMIDA) شود و با حافظه و يادگیري در ارتباط است. در هیپوكامب زيلاد اسلت. )گلوتاملات؛ قلدرت بخشلي دراز نامیده مي

 ( LTPمدت 

  هاي دستگاه عصبي بخش 

 1-  :ستگاه عصبي پيراموني: د -2گیرنلد. هاي عصبي مغز و نخاع شوكي را در بر ميهمه ياختهدستگاه عصبي مرکزی

دهند. دستگاه عصلبي پیراملوني بله دسلتگاه هاي بدن ارتباط ميهايي است كه مغز و نخاع شوكي را به ساير اندامشامل عصب

 شود.تقسیم مي تني و خود مختار

 بله ها دريافت شده اطلاعات مربوط به تحريكات محیطي را كه از پوست، عضلات و مفصل های حسي دستگاه تنيعصب

 دهد. دستگاه عصبي مركزي انتقال مي

 گردند و فرايندهايي نظیر تنف  ضلربان قللب ها بر ميرود يا از آنهاي داخلي ميبه اندام های دستگاه خود مختارعصب

 شوند. هاي گوناگون مغز در نخاع شوكي جمع ميهاي عصبي ارتباط دهنده بخشكنند. غالب رشتهو گوارش را تنظیم مي

 ن مغز: ساختما

 1- قشر مخ ، غده هیپوفیز ؛ دستگاه كناري ، هیپوتایمو  ، تایمو .  پي  مغز : 

  2- ميان مغز 

 3- مخچه ، تشكیلات شبكیه يي ، پل مغز ، پیاز مغز تیره مغز پسين : 

 نلیم كلره -3دستگاه كناري )لیمبیک(  -2هسته مركزي  -1المركز است.  * از نظر توصيفي مغز آدمي مركب از سه لايه متحد-

 هاي مغز )كه با تم مخ نام دارند( 
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 1-  : گیرد. در محل ورود بله جمامله بخشلي از نخلاع دربرمي هسته مرکزیبیشترين بخش ساقه مغز را هسته مرکزی

نام دارد .بصل النخاع، ساختاري باريلک اسلت كله بلر تلنف  و بلر بعضلي  بصل النخاع(شود و پیاز مغز تیره )كمي قطور مي

 هاي حفظ حالت ايستاده نظارت دارد. تاحباز

 ساختاري است پرشكنج است كه كمي بایتر از پیاز مغز تیره، به پشت ساقه مغز اتصال دارد. مخچله، نقلش مهملي  مخچه

دارد .مخچه عمدتا با هماهنگي حركات سر و كار دارد. بلر اثلر آسلیب ديلدگي مخچله  تعادل هماهنگي حرکتي و حسدر 

هاي پیشاني مغلز كله در هاي عصبي غیر مستقیم بین مخچه رو بخششود. ارتباطت پرشي ناهماهنگ ميشخص گرفتار حركا

 باشد وجود دارد. ريزي و استدیل درگیر مي زبان و برنامه

 :هاي عصبي تخم مرغ شكل كه درست در بایي سلاقه هاي ياختهتایمو  تشكیل شده است از دو گروه از هسته تالاموس

و هدايت اطلاعلات  کندکننده عمل ميصور  ايستگاه تقويتهاي مخ قرار دارند. بخشي از تایمو  به نیمكره مغز، داخل

هاي بینايي و شنوايي، بساوايي و چشايي به مخ را به عهده دارد. ) گیرنده حسي به سوي قشر مخ( بخش ديگلري وارده از اندام

 دارد.  یکنترل خواب و بيداراز تایمو  نقش پراهمیتي در 

 :تري در زير تایمو  است. هیپوتلایمو  مراكلز كنتلرل خلوردن و نوشلیدن، رفتلار ساختار بسیار كوچک هيپوتالاموس

تعادل حياتي همان سطح بهنجار کكارکرد جانكدار و حفظ تعادل حیاتي را در اختیار دارنلد.  تنظي  غدد درونجنسي، 

شلود و ب و فشار خون. تعادل حیاتي در شرايط فشار روانلي مختلل ملي، مانند سطا بهناار دماي بدن، ضربان قلسال  است

افتد. هیپوتایمو ، رابط اصلي دستگاه عصبي و دستگاه غدد درون ريلز اسلت. مسلئول فرايندهايي براي تصحیا آن به كار مي

 تعادل زيستي است و نقشي هم در هیاانها و پاسخ به فشار رواني دارد.
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 هیپوتایمو ، به خاطر نقلش خاصلي قعيت های فشارزا، هيپوتالاموس، نق  مهمي دارددر هيجانها و پاسخ به مو .

نام گرفته است. تحريک برقي نقاطي از هیپوتلایمو ، باعلث  مرکز فشار رواني )استرس(كه در بسیج بدن براي عمل دارد، 

 لذت و برخي نقاط ديگر، ايااد ناخوشايندي.

 شلود و ضربان قلب و فشار خون. تعادل حیاتي در شرايط فشار روانلي مختلل ملي: سطا بهناار دماي بدن، تعادل حياتي

 افتد. )گرم شدن بدن: عرق كردن( فرايندهايي براي تصحیا آن به كار مي

 رود و از اي است از مدارهاي عصبي كه از بخش زيرين ساقه مغز بله سلوي تلایمو  بلای ملي: شبكهایتشكيلا  شبكه

برانگيختگي آدمي يا اي، نقش پراهمیتي در حاللت گذرد. تشكیلات شبكهختارهاي هسته مركزي ميمیان بعضي ديگر از سا

تر حیلوان خفتله را دارد. عبور جريان برق با ولتاژ معمولي باعث خواح و با بسامدي سريع بهوش بودن ) کنترل انگيختگي(

-هاي حسي، همه داراي رشلتهبر محرک دارد. گیرنده توانايي تمرکز و توجهاي، نقشي هم در كند. تشكیلات شبكهبیدار مي

هلا را بله قشلر كند. برخي پیامگذرند، اين تشكیلات به صورت صافي عمل مياي ميهاي عصبي هستند كه از تشكیلات شبكه

 بندد. دهد )به هشیاري آگاهانه( و راه بر بعضي ديگر ميمخ راه مي

 2- :) روابك  ركزي چند ساختار هست كه ماموعا دستگاه كناري نلام دارنلد. پیرامون هسته م دستگاه کناری )ليميي

هلايي دارد. در پسلتانداران . وبر رفتارهاي غريزي در كنار هیپوتلایمو  و سلاقه مغلز نظلارتمتقابلي با هيپوتالاموس دارد

شلودو بخشلي از دسلتگاه كند، و باعث انعطاف و سلازگاري بیشلتر مليدستگاه كناري بعضي از الگوهاي غريزي را بازداري مي

اي در حافظه دارد. در رفتارهاي هیااني نیز دست اندركار اسلت. ملثلا آسلیب نقش ويژه دم اسب )هيپوکامب(كناري يعني 

 ها، آسیب به مناطق ديگر، عدم پرخاشگري. به برخي از مناطق دستگاه كناري، پرخاشگري میمون

 هاي بازتابي تخصص دارد. مخچله صص دارد. دستگاه كناري در فعالیتگیري تخقشر مخ در فرايندهاي محاسباتي و تصمیم

 ها )نوشتن يا نواختن موسیقي( تخصص دارد. تر ماهیچهدر انطباق ظريف

 3-  :در یتین مخ( .یيه بیروني مخ قشر مخ نام داردCortex  قشر مخ خاكستري رنگ است. چلون .)به معني پوست درخت

دار و سلفید هلا میللینهاي بدون میلین تشكیل شده است. بخش زيرين قشر مخ، آكسلونتههاي عصبي در رشاز جسم ياخته

هاي حسي )بینايي، شنوايي ...( اطلاعلات را بله منلاطقي از قشلر ملخ رسد. ساختار قشر مخ: هر يک از دستگاهرنگ به نظر مي

 كند. منعك  مي

 شوند: كره راست. هر نیمكره به چهار قطعه تقسیم ميبندي مغز: نیمكره چپ و نیمباشد. نخستین تقسیمو زبان مي 

 1-  گیاگاهي -4پ  سري  -3ايآهیانه -2پیشاني . 

 كند. اي را از هم جدا مي، قطعه پیشاني و قطعه آهیانهشيار مرکزی 

 در بایي مغز و پشت شیار مركزي قرار دارد. ای: قطعه آهيانه 

 پشت مغز قرار دارد. قطعه پس سری : 

 كند .ها جدا ميهاي جانبي مغز به نام شیار جانبي از ساير قطعهرا شیار عمیقي در بخش گاهيقطعه گيج 

  اي كه بین شیار مركزي و منطقله حركتلي اسلت، : منطقه اصلي حسي و تني در قطعه آهیانه تني –منطقه اصلي حسي

باشلد احیه كه مربوط به احسلا  بلدن مليكند. )حركت يا لم  بدن( اين نتحريک الكتريكي، تاربه حسي در بدن ايااد مي

 شود.نام دارد. گرما، سرما، لم ، درد و حرارت حركت بدن، همگي در اين ناحیه منعك  مي تني –منطقه اصلي حسي 

 :پشت هر قطعه پ  سري از لحاظ بینايي ناحیه پراهمیتي به نام منطقه اصلي بینايي قرار دارد.  منطقه اصلي بينايي 

 :هلاي كننلد چلیپلايي بینلايي نلام دارد. رشلتههاي عصب بینايي در آناا تقاطع مليپیوند گاهي كه رشته چليپای بينايي

 روند.هاي عصبي سمت چپ هر دو چشم به نیمكره چپ ميعصبي سمت راست هر دو چشم به نیمكره راست و رشته

  و در نتیاه ، نابینلايي بلراي  هر دو چش سمت چپ آسیب به منطقه بینايي هر نیمكره منار به نابینايي در میدانهايي از

 محیط مي شود. از اين نكته براي تعیین محل آسیب مغزي استفاده مي شود. سمت راست
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 :در سطا قطعه گیاگاهي و كناره هر نیمكره قرار دارد. به تحلیلل علائلم پیچیلده شلنیداري ملي منطقه اصلي شنوايي-

 ق شنوايي دارند. پردازد. هر دو گوش در هر دو سوي قشر مخ، مناط

 بخش بزرگي از قشر مخ كه به طور مستقیم درگیر فرايندهاي حسي و حركتي نیست منطقله تلداعي نلام مناطق تداعي :

 دارد. 

 بلا  بخ  زيرين قطعه گيجگاهي: نقش پر اهمیت در فرايندهاي فكري یزم بر حل مسلئله دارد. منطقه تداعي پيشاني

هلا شود. شخص شكلاز هم مي هابازشناسي و تميز شكلهايي در باعث ايااد كاستي ادراک ديداري سر و كار دارد. آسیب،

ها عاجز است. آسیب اين ناحیه باعث از دست رفتن توانايي در حل مسايلي ملي بیند اما از بازشناسي و يا تشخیص شكلرا مي

 شود كه به پاسخ درنگیده نیاز دارند.

 :گیاگاهي با ادراک ديداري سر و كار دارد. آسیب ايلن منطقله، باعلث ايالاد بخش زيرين قطعه   مناطق ارتباطي خلفي

شود. آسیب اين منطقه برخلاف آسیب مناطق قطعه پ  سري، منالر بله ها از هم ميهايي در بازشناسي و تمیز شكلكاستي

 ها عاجز است. خیص شكلبیند اما از بازشناسي و يا تشها را ميكاهش دقت بینايي نمي شود به اين معني كه شخص، شكل

 هلاي عصلبي درازي تر از نیمكره راست است. در نیمكره راست رشلتهنیمكره چپ تقريبا همواره بزرگ های مغز:ناقرينگي

 تري فراوان است. هاي بسیار كوتاهدهد فراوان است. در نیمكره چپ رشتهكه مناطق دور از هم در مغز را به هم پیوند مي

 شهرت يافته است..  توليد گفتار نق  دارد به منطقه بروکاپیشاني نیمكره چپ كه در اي از منطقه ناحیه 

 :توان نوشتن و درک نوشتار معموی در نیمكره چپ قرار دارد. در برخي چپ دسلتان مراكلز گويلايي در  مناطق فه  گفتار

اين معني كه اطلاعات هلر نیمكلره فلورا از  كند، بهنیمكره راست قرار دارد. در افراد سالم مغز به صورت كل يكپارچه عمل مي

اي بلراي شلود. قطلع جسلم پینلهاي به نیمكره ديگر منتقلل مليهاي عصبي ارتباطي به نام جسم پینهراه نوار عصبي از رشته

اي مشلكلي گرفت. معموی با قطع جسلم پینلهدارد( صورت ميها را به شلیک عصبي وا ميجلوگیري از صرع )انبوهي از نورون

 اند.هاي اختصاصي به مواردي پي بردهشود. و فقط در بررسيايااد نمي
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 هاي دو پاره مغز جلايزه نوبلل را بله پیشاهنگ كار، در زمینه آزمودني« راجر سپري»: ايااد مخ دو پاره ایقطع جس  پينه

 هايش در علم عصب پژوهي دريافت كرد. خاطر پژوهش

  :انلد. فرملانرواي هلا پلي بلردهبررسي افراد دو پاره مغز به كاركردهاي اختصاصي نیمكرهبا کارکردهای اختصاصي نيمكره

گیرد. نیمكره راست تنهلا زبلان هاي پیچیده منطقي، مهارت قابل توجه در رياضیات در نیمكره چپ صورت ميگويايي، فعالیت

 ا دارد. هاي براي ادراک فضايي و ادراک طر تواند دريابد، ح  پیشرفتهساده را مي

 :قطعله شود كه بر اثر آسيب مغزي ايجاد شوود. آسويب ( گفته ميتكلم به آن دسته از اختلالات گويايي ) آفازي يا زبان پريشي بیاني

توانند كلمات را درست ادا كنند و بسلیار آهسلته و پلر زحملت حلرف نميشود. باعث زبان پريشي بياني مي نیمكره چپ پیشاني

 . زنندمي

 باعلث اخلتلال زبلان  گيجگاهي نيمككره چكپاي در قشر مخ، يعني در قطعله : آسیب به منطقهدريافتي زبان پريشي

 يابند.شود. كساني كه دچار آسیب در منطقه ورنیكه هستند، معناي كلمات را در نميپريشي دريافتي مي

  رو كا به عنوان محل ذخیره رمزهلاي الگويي است براي تولید و فهم گفتار، در اين الگو منطقه ب گشويند: –الگوی ورنيكه

 شود. ها در آن ذخیره ميشود و منطقه ورنیكه جايي است كه رمزهاي شنیداري و معناي واژهتولید آوا شناخته مي

 دستگاه عصبي خود مختار:

  د. كنلهاي صلاف و از آن جملله قللب، علروق خلوني و پوشلش درونلي معلده و روده را اداره مليغدد درون ريز و ماهیچه

شلود. مثلل هاي تحت كنترل آن به صورت خودمختار يلا خلودگردان )خودكلار( انالام مليخودمختار: زيرا بسیاري از فعالیت

دستگاه عصبي خود مختار )خودکار( دارای دو بخك  شلود. گوارش و گردش خون كه در خواح و بیهوشي نیز اناام مي

 كنند.يكديگر عمل ميكه غالبا در جهت متضاد  است: سمپاتي  و پاراسمپاتي 

  كنلد. كاهش ضربان قلب و بخش سمپاتیک بر عك  عملل ملي –ترشا بزاق  –: تنگ كردن مردمک چشم پاراسمپاتي

هاي شديد و برانگیخته بخش سمپاتیک مسللط شود. در فعالیتحالت بهناار بدن با حفظ توازن بین اين دو دستگاه برقرار مي

 و غالب است.

   توان بخلش مسللط در دوره آرمیلدگي بله شلمار آورد. بخلش پاراسلمپاتیک، در عملل گلوارش ميبخش پاراسمپاتیک را

كند. تضاد بین اين دو وجلود دارد املا اسلتثنا شود كه ذخاير بدن را محافظت ميمشاركت دارد و سبب تداوم كاركردهايي مي
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غیر ارادي مثانه يا روده، پاراسمپاتیک.( پل   نیز وجود دارد، )تسلط در موارد تر  و هیاان سمپاتیک و در تر  شديد تخلیه

 ها وجود دارد. اي نیز بین آنكنند تعامل پیچیدهعلاوه بر اينكه در جهت عك  يكديگر عمل مي

  :دستگاه غدد درون ريز 

 ها در سراسر بدن به وسیله هورمون.هاي همه ياختهاثر گذاري بر ماموعه فعالیت 

  باشد و درست زير هیپوتایمو  قرار دارد. چلون غلده هیپلوفیز بلیشغدد درون ريز ميترين : يكي از مهمغده هيپوفيز-

نام گرفته است. )هورملون رشلد ترشلا  غده رهبرريز ديگر كنترل دارد سازد و بر ترشا غدد درونترين تعداد هورمون را مي

انلدازي سلاير غلدد وفیز نیلز مسلئول راههاي ديگر هیپشود. هورمونزيادش باعث غول پیكري و كمبود آن باعث كوتولگي مي

گیري و تولید مثلل تحلت هاي جنسي و یيه بیروني غده فوق كلیوي هستند. عشق بازي، جفتدرون ريز از قبیل تیروئید، غده

گیلرد. در پاسلخ بله فشلار روانلي تاثیر غده هیپوفیز بر غدد جنسي و كنش متقابل پیچیده بین دسلتگاه عصلبي صلورت ملي

كند. و اين ماده وارد هیپوفیز شده و آن را بله ترشلا اي به نام عامل رهاسازي )كورتیكوتروپین( ترشا ميو (، ماده)هیپوتایم

گويند. اين هورملون نیلز مي شراي  اضطراریكند كه به آن هورمون عمده ( تحريک ميآدرنو کورتيكو تووفي هورمون )

-شود كه هر يک در انطباق بدن با موقعیتبب ترشا سي نوع هورمون ميهاي گوناگون رفته سهاي فوق كلیوي و اندامبه غده

 هاي اضطراري نقش دارد. 

 باشد. ريز در كنترل هیپوتایمو  ميدستگاه غدد درون 

 نقش پراهمیتي دارد، هسته دروني آن اپي نفلرين  توان مقابله با فشار رواني: در خلق و سطا انرژي و غده فوق کليوی

گذارد. نوراپي نفلرين هاي صاف و غدد عرق اثر ميكند. اپي نفرين بر ماهیچه)آدرنالین و نورآدرنالین( ترشا ميو نوراپي نفرين 

 سازد. هسته بیروني غده فوق كلیوي؛ ترشا كرنین )حیاتي( جان دار را براي عمل در اضطرار آماده مي

 
  ياخته بدن كه واحدهاي وراثتلي را از واللدين بله  ها، ساختارهايي در هسته هركروموزوم :هاهاي و ژنكوروموزوم

تا از مادر. ژن: در هلر  23كوروموزوم از پدر و  23كوروموزوم دارند،  46هاي بدن باشند. غالب ياختهدهند ميفرزندان انتقال مي

 (DNA)كلئیلک كوروموزوم واحدهاي وراثتي منفردي به نام ژن وجود دارد. هر ژن بخشلي از مولكلول اسلید رئوكسلي ريبونو

 شود. است كه حاصل اصلي اطلاعات توارث محسوح مي

  *هاي همه مولكول(DNA)  تركیب شیمیايي واحدي دارند. هر مولكول متشكل است از يک فند سلاده )دئوكسلي ريبلوز(؛

شلوند. بله ه ملينملايش داد Cو  A ،G ،Tكه بله اختصلار ،سیتوزين  ،تیمین،گوانین ،  هاي آذينفسفات و چهار باز آلي به نام

هلا انلد و آنهاي همه جاندارانكننده ويژگيشوند. اين بازها تعیینجفت مي Cبا  Gو  Tبا  Aهاي ساختار همیشه خاطر ويژگي

تركیب شلیمیايي  DNAهاي گیرند و اين ترتیب همان رمز توارث است. همه مولكولبه ترتیب گوناگون در طول رشته قرار مي
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درصلد  10تلا  5ها يكسان است اما ماهیت اختصاصي هر ياخته ناشي از اين است كله فقلط همه ياختههاي واحدي دارند. ژن

 هاي آن فعالند. هزار ژن يا بیشتر در هر كوروموزوم آدمي وجود دارد.ژن

   هلا در للي آنتواند بارز يا نهفته باشد. اگر هر دو بلارز باشلند وها مي: در هر جفت ژن، هر يک از ژنهای بارز و نهفتهژن

اي هرگلز كند. آيا كودک چشم قهلوهشود. اما اگر يكي بارز و ديگري نهفته باشد ژن بارز ويژگي را تعیین ميشخص نمايان مي

رسلند. بسلیاري از هاي نهفته به ارث مليتواند داشته باشد؟ خیر. طاسي، زال تني، هموفیلي از طريق ژندو والد چشم آبي مي

 زند. اما استثناهايي وجود دارد. استثناها: ک جفت ژن بلكه )عمل مشترک چند ژن( رقم ميخصوصیات آدمي را نه ي

  بيماری فنيل کتونوريا(pku)  رسد. در اين بیماري نوزاد نملياست كه از هر دو والد به ارث مي ایژن نهفته: عامل آن-

ند كه ايلن اسلید انباشلته شلده و مسلمومیت دسلتگاه تواند اسید آمینه ضروري به نام فنیل آینین ) افزايش دارد( را هضم ك

شلود پیشلگیري میرند. با برنامله غلذايي مليدهد كه در سي سالگي معموی ميعصبي را باعث شده و عقب ماندگي ذهني مي

 كرد. ژن عامل اين بیماري شناسايي شده است. 

 موجب  ژن بارزيک :  بيماری هانتيگونHD و سلراناام آن ملرگ اسلت. از دسلت دادن شود. تباهي مناطقي از مغلز مي

شلود و سلالگي آشلكار ملي 40تا  30كند. در فاصله گويايي و كنترل حركات، اختلال بارز در حافظه و توانايي ذهني ايااد مي

 قبل از آن علامتي ندارد. ژن آن شناسايي شده است.هنوز براي اين بیماري درماني وجود ندرد.

   هلاي وابسلته بله جنسلیت هاي خصیصلهكند و حامل ژن، جنسیت را تعیین مي23جفت  های وابسته به جنسيت:ژن

كوروملوزوم  23هاي نطفه و تخمک هر يلک فقلط كند. ياختهمردان كوروموزوم پدر جنسیت را تعیین مي xyزنان،  Xxاست. 

ته وابسته به جنسيت اسكت کوررنگي صفت نهفنامند. هاي وابسته به جنسیت ميها را اختلالاست اين گونه اختلال 23

 . هاستو در مردها بيشتر از زن

  نلامیم. ويژگليزند. اين قبیل خصوصیات را چندژني ميهاي آدمي را چندين ژن با هم رقم ميبیشتر خصیصه: چند ژني-

 پذيري. هايي از قبیل هوش، قد، هیاان

  ها كم يا زياد است: روشلي اسلت بلراي ر آنهاي معیني دهايي كه میزان خصیصه: جفت كردن حیوانکشي انتخابيتخ

 بررسي اثرات وراثت.

   :روشي است براي تفكیک آثار محیط از آثار وراثت. دوقلوهاي يک تخمي از نظر هلوش )بلا پلرورش در  بررسي دوقلوها

بلاط بلا خانواده متفاوت( باز هم بیش از دوقلوهلاي دو تخمكلي ماننلد يكديگرنلد. شلباهت در دوقلوهلاي يلک تخملي در ارت

 اسكیزوفرني بیشتر از دو تخمكي است. 

 كننلد املا ها تعیین مليهاي شخص را ژنرفتار آدمي وابسته به كنش متقابل بین وراثت و محیط است. حد و حدود توانايي

 ها بیايد وابسته محیط است. اينكه چه بر سر اين توانايي
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 نجینکات کلیدی از کتاب روان شناسی عمومی دکتر گ 

 ) این قسمت رو داوطلبان ارشد پیام نور و وزارت بهداشت نیازی نیست مطالعه بکنند ( 

 نورون، سلولي است كه از سه قسمت تشكیل شده است. عصب، شبكه اي از آكسونهاست كه به  :تفاوت نورون با عصب

 نورونهاي مختلف تعلق دارند و عمل يكساني را اناام مي دهند.

 
 شلوند كله در حفلاظ هاي گوناگون مغز در نخاع شوكي جمع ميهاي عصبي ارتباط دهنده بخششتهغالب ر :نخاع شوکي

استخواني ستون مهره ها قرار دارد. نخاع شوكي، بزرگراه اطلاعات است. نخاع شوكي بسیار فشرده است. برخلي از سلاده تلرين 

زانويي. گرچه مكانیسم اصللي بازتلاح در سلطا  پاسخي در سطا نخاع شوكي صورت مي گیرد مانند بازتاح -بازتابهاي محرک

تواند عمل آن را تعديل كند مثل چنگ كردن دسلتها و ضلربه بله زردپلي. كلاركرد نخاع است، ولي دستگاه عصبي مركزي مي

تني و انتقال آنهلا  -اصلي نخاع شوكي، ارسال تارهاي حركتي به اندامهاي ماري بدن)غده و عضلات( و دريافت پیامهاي حسي

مهره گردني، سلینه اي و كملري و  24شود كه متشكل از مغز مي باشد. نخاع شوكي توسط ستوني از مهره ها محافطت مي به

هلاي را در بلر اي است. نخاع شوكي فقط در حدود دو سوم طول مهرهمهره هاي به هم چسبیده بخش هاي خارجي و دنبالچه

 نخاعي كه دم اسب را تشكیل مي دهند، پر شده است.هاي اي از ريشهگیرد؛ بقیه اين فضا توسط تودهمي

   )نخاع شوكي، بزرگراه اطلاعات است. نخاع شوكي و مغز، حاوي ماده خاكسلتري )مركلز آنهلا(  و ملاده سلفید)اطراف آنهلا

گلر هستند. ماده خاكستري از نورونهاي بدون میلین تشكیل شده است. ماده سفید، آك .نهاي میلین دار را شامل مي شلود. ا

نخاع شوكي قطع شود، مغز، احسا  اندام هاي پايین تر را دريافت نمي كند، همچنین كنترل قسمتهاي مختلفي كله در زيلر 

ي هايي كله بلر عهلدهكساني كه نخلاع آنهلا آسلیب ديلده اسلت، قسلمت قسمت قطع شده نخاع قرار دارند، از دست مي رود.

 حركت دهند. نخاع، رابط بین مغز و بدن است. توانندهاي بایي محل آسیب ديده است را ميرشته

 :بازتاح نخاعي يعني پاسخ غیر ارادي به يک محرک.  نکته 
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   مخچه ، برش طولي مغز انسان ، كرتك  ، مناطق زير كرتك  ، ساقه مغز و مخچه را آشكار مي كند. قسمت چین خلوزده

روشن جسم پینه اي است. برجستگي هاي حلقوي و بصلل  بایي تصوير نیمره راست كرتك  است و در وسط تصوير ، قسمت

 النخاع در پايین تصوير ديده مي شود. قسمتي كه در راست تصوير ديده مي شود و به برگ درخت شباهت دارد مخچه است.

  حافظه، همچلون رفتار جنبه هاي ساير به مربوط مي دهند و تشكیل را مخ قشر بخش بیشترين مخ، قشر ارتباطي مناطق 

مناطق ارتباطي، قسمت اصلي حافظه فعال را تأمین ملي كننلد. قشلر ارتبلاطي، اطلاعلات مختللف را  .مي باشد زبان و فكرت

يكپارچه مي كند. عالیترين كارهاي مغز مثل فكر كردن و حل مسئله در قشر ارتباطي صلورت ملي گیلرد. بزرگتلرين قسلمت 

 ده است. نواحي ارتباطي، مركز اجرايي مغز محسوح مي شوند.قشر ارتباطي در لوح پیشاني، درست زير پیشاني واقع ش

   ناطق ارتباطي، قسمت اصلي حافظه فعال را تأمین مي كنند. قشر ارتباطي، اطلاعات مختلف را يكپارچه مي كند. علالیترين

للوح پیشلاني، كارهاي مغز مثل فكر كردن و حل مسئله در قشر ارتباطي صورت مي گیرد. بزرگترين قسمت قشر ارتباطي در 

 درست زير پیشاني واقع شده است. نواحي ارتباطي، مركز اجرايي مغز محسوح مي شوند.

   ،صدمه لوح پیشاني مي تواند تغییر چشمگیري در شخصیت ايااد كنلد. انسلانها بلدون للوح پیشلاني، از لحلاظ هیالاني

 پیشلاني، لب ضايعه. گردد مي غالب نیمكره در آفازي باعث پیشاني لوح سطحي، حواسپرتي و بي دل و دماغ مي شوند. ضايعه

 پیشلاني للب ضلايعه.  كند ايااد مي را جهت هم حركتي اختلایت پیشاني، لوح ضايعه.  كند مي ايااد هم حركتي اختلایت

 انگیلزه، فقلدان عواطلف، شدن سطحي و افسردگي خلق، ثباتي بي پذيري، تحريک ها، تكانه كنترل عدم نامناسب، رفتار باعث

 اسكیزوفرني ضايعه قطعه)لب( پیشاني را افزايش مي دهد.. گردد شناختي مي نقص و حافظه اختلال توجه، ختلالا
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 دستگاه غدد درون ريز اصلي

 عملكرد هورمونها غدد درون ريز

 
 
 

 هیپوفیز پیشین

 سوماتوتروپ
 )پرویكتین( یكتوژن
 تیروتروپ

 كورتیكوتروپ
 گنادوتروپ

 فولیكول

 لوتئیني

 تسهیل رشد
 تحريک غدد شیري و تولید شیر
 يددار هورمونهاي ترشا تحريک غده تیروئید و تحريک

 ترشلا تحريک بخش قشري غده فوق كلیلوي و تحريلک
 كورتیزول

 تحريک غدد تناسلي
 جنسي سلول شدن ساخته
 جنسي هورمونهاي ترشا تحريک

آنتلللي ديورتیک)ضللللد  هیپوفیز پسین
 ادرار(

 اكسي توسین

 ادرار يا كاهش مقدار آن جلوگیري از
 تسهیل زايمان

 استروژم تخمدانها
 پروژسترون

 راه اندازي صفات جنسي ثانويه زنانه و تخمک گذاري
 حفظ بارداري

 راه اندازي صفات جنسي ثانويه مردانه و تولید اسپرمها آندروژنها بیضه ها

 نافزايش سرعت متابولیسم يا سوخت و ساز عمومي بد تیروكسین تیروئید

 حفظ كلسیم كلسي تونین پاراتیروئید

فللللوق كلیللللوي 
 قشري

 كورتیكواستروئید
 آلدوسترون
 آندروژنها
 استروژنها

مصرف منلابع انلرژي، جللوگیري از تركیلب آنتلي كلور و 
 التهاح

 تنظیم میزان سديم خون
 راه اندازي صفات جنسي ثانويه مردانه
 راه اندازي صفات جنسي ثانويه زنانه

فللللوق كلیللللوي 
 يمركز

 آدرنالین
 نورآدرنالین

 برانگیختن دستگاه عصبي سمپاتیک

 انسولین پانكرا 
 گلوكاگن

 كاهش قند خون و ذخیره گلوكز به صورت چربي  
 افزايش قند خون و تبديل ذخیره هاي چربي به گلوكز

  

 دستگاه پاراسمپاتي  دستگاه سمپاتي 
 مردمک را گشاد مي كند

 جريان بزاق را بازداري مي كند

 بان قلب را افزايش مي دهدضر

 نايژه ها را گشاد مي كند

 حركات دودي و ترشا را بازداري مي كند

 انقباض مثانه را بازداري مي كند

 مردمک را تنگ مي كند

 جريان بزاق را تحريک مي كند

 ضربان قلب را كاهش مي دهد

 نايژه ها را تنگ مي كند

 حركات دودي و ترشا را تحريک مي كند

 ه را تحريک مي كندانقباض مثان
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 
هر گونه کپ

 ی
و استفاده از جزوه بدون هماهنگ

ی مؤلفان
دِ 

ی
 ن

اله
 ی

و معنو
 ی

دارد 
 

 

 و سانتراک ترجمه مهرداد فیروزبخت نکات کلیدی از کتاب روان شناسی هیلگارد ترجمه دکتر گنجی 

 ) این قسمت رو داوطلبان ارشد پیام نور و وزارت بهداشت نیازی نیست مطالعه بکنند ( 

  به دنبال پیدا كردن رابطه بین ژن ها و رفتارها است . ژنتي  رفتاری 

  درست است. مونوزيگو رد دوقلوهاي يكسان اصطلا  در مو 

  يعني جفت دادن حیواناتي كه در يک صفت فیزيكي بای يا پايین هستند. زادگيری انتخابي 

   يعني صفات حاصل از تعداد زيادي ژن.  ژني  –پلي 

   به ترتیب عبارتند از افزيش قدرت بويايي و ناتواني در بويايي هيژرسميا و آنوسوميا 

  يعني اجازه ايااد وظیفه جديدي را بر عهده داشتن. زاپتاسيوناگ 

  .پايه هاي سیناپسي عملا با نورون همسايه تما  فیزيكي ندارند 

   است. 1 به 9نسبت سلولهاي گلیا به نورون 

    مي رود. آکسونپتانسیل عمل يعني يک پیام الكتورشیمايي از جسم سلولي به انتهاي 

   هم هستند. معمولا مترادفو اسپايک پانسل عمل ، پیام عصبي 

   به عقب برنگشتن پتانسل عملدوره نقات در پتانسل عمل يعني 

   هستند. قفل و کليدانتقال دهنده عصبي و مكان گیرنده نسبت به هم مثل 

   مي شود. لت  و خوشيدوپامین باعث 

   است. تنظي  رفتارهای غير ارادینقش دستگاه لیمبیک 

  در گرما عرق کني  و در سرما بلرزي  ي مغز باعث مي شود كهكورتك  يا قشر خارج. 

  يعني علاقه شديد براي برگشتن به زادگاه خود نوستالژی 

 نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) : روز  10تا  6هاي جسماني و روان شناختي اشاره دارد كه معمویً اي از نشانهبه ماموعه

آنها شكم درد، احتبا  ادرار، اسلهال، حسلا  شلدن پسلتانها، كملر درد، سلردرد، دهند. شايع ترين قبل از قاعدگي روي مي

 دهند.را به عوامل ژنتیكي نسبت مي  PMSخستگي، تنش، تحريک پذيري، و افسردگي هستند. 

  :انعطاف پذيري به ظرفیت خاص مغلز بلراي اصللا  و تغییلر اشلاره دارد. بله انعطاف پذیری و ظرفیت ترمیمی مغز

مغز بر اثر جراحت يا بیماري صدمه ببیند، ظرفیت ترمیم خودش را دارد. بهبود يافتن پل  از وارد آملدن صلدمات  عبارتي اگر

مغزي تا حد زيادي به سن فرد و میزان صدمه بستگي دارد. بیشترين انعطاف پذيري مغز انسان در كودكان خردسال ديده ملي 

 ل تحكیم نشده اند. شود كه هنوز كاركردهاي نواحي قشري آنها به طور كام

 :سالگي براي همیشه در توانايي زباني شخص، اختلال ايااد مي كند.  5صدمه ديدن نیمكره چپ بعد از  نکته 

 روشهاي ترمیم صدمه مغزي 

 1-                             تكوين عصبي.  -3جايگزيني كار                          -2جوانه زني جنبي 

 :اي جديد عصبي، تكوين عصبي نام دارد.تولید سلوله نکته 

  :مغز به طور طبیعي پ  از صدمه ديدن، بعضي از كارهايش را دوباره از سر مي گیرد وللي نله تملام کاشت بافت مغزی

كارهايش را. وقتي بافت مغزي از مرحله جنیني گرفته مي شود، احتملال موفقیلت پیونلدهاي مغلزي، بلای ملي رود. در ملورد 

به پاركینسون و آلزايمر مي توانیم از پیوندهاي مغزي استفاده كنیم. مشخصله بیملاري آلزايملر، افلت تلدرياي  بیماران مبتلا

 كاركرد عقلاني بر اثر نابودي تدرياي سلول هاي عصبي دخیل در حافظه است.

 

  


